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 به قدرت رسیدن هیتلر

، حزب ناسیونال سوسیالیست به رهبری هـیـتـلـر، از             1933 در سال   
هیتلر در راس یک دولت ائتلافی قـرار        .   طریق انتخابات به قدرت رسید    

اما هنوز، حزب نازی    .   آلمان شد )   امپراطوری( گرفت و صدراعظم رایش     
 5درست پیش از انتخابات سراسـری        .   قدرت خود را تثبیت نکرده بود     

آتـش  )   مـجـلـس   (  رایشتـاگ    1933  فوریه ی     27، روز   1933مارس  
دولت، حزب کمونیست را متهم به اقدام به قیام کرد و مـدعـی              .   گرفت

-هیتلـر آتـش    .   ی قیام  بود   شد، آتش سوزی رایشتاگ بخشی از نقشه      
” را برای    *     سوزی رایشتاگ حکم آتش سوزی را بهانه کرد و روز بعد          

بـه  ”   هـا    حفاظت از دولت در مقابل عملیات خرابکارانه کمـونـیـسـت           
حکومت نظامی اعلام شد و احزاب سیاسی غیر قانـونـی    .   تصویب رساند 

بـازداشـت   “   ی مخالفین تا مدت نامعلومـی     همه” طبق این حکم    .   شدند
شدگان از حق دادگاه یا آزادی با قید ضمـانـت نـیـز               شدند و بازداشت  

حـزب  .   ها یکی پس از دیـگـری بسـتـه شـد               روزنامه.   محروم شدند 
کمونیست غیر قانونی اعلام شد و هزاران تن از اعضـای آن، طـبـق                  

سوزی رایشتاگ تهیه شده بود، دستگیر شدنـد  لیستی که پیش از آتش 
. ، باطل اعلام شـد    1933 مارس   5های پارلمان انتخابات    و تمام کرسی  

بـه  * *   قانون فرجام رنج مردم و امـپـراطـوری          در کمتر از سه هفته        
در .   این قانون قدرت نامحدودی به هیـتـلـر داد          .   مرحله ی اجرا درآمد   

دمکرات غیر قانونی اعلام شد و دیـگـر             - حزب سوسیال  1933ژوئن  
غیر قانـونـی کـردن حـزب          .   احزاب پارلمانی نیز خود را منحل کردند      

ی ی درون هیأت حاکمـه    دمکرات، نشانگر تضادهای گسترده     -سوسیال
بورژوازی آلمان این راه را برای سرکوب انقلاب و همـزمـان،      .   آلمان بود 

داری آماده شدن برای ورود به جنگ با دیگـر کشـورهـای سـرمـایـه                 
بـه ایـن     .   امپریالیستی با هدف تجدید تقسیم جهان، در پیش گـرفـت          

ی بورژوای آلمان شکل پارلمانی و دمکراتیکِ دیکتاتـوری         ترتیب، طبقه 
الملـلـی،   طبقاتی خود را کنار گذاشت و زیر فشار نیازهای داخلی و بین    

. برای اعمال دیکتاتوری طبقاتی ِ خود به روش فاشیسـتـی روی آورد             
ی برق آسا، ماهیت واقعی دمکراسی پارلمانی جـمـهـوری           همین واقعه 

وایمار را به نمایش گذاشت و در پی آن، بسیاری از کـارگـران حـزب              
 .دمکرات، به صفوف حزب کمونیست آلمان پیوستند -سوسیال

 
، ی تحقیقات اجتمـاعـی    موسسهها، افراد   پس از به قدرت رسیدن نازی     

هورکهایمر که در سـال    .   تصمیم گرفتند که کشور آلمان را ترک کنند       
ریاسـت  )   پژوه مارکسیست اهل اتریشتاریخ(    به جای گرونبرگ 1930
ی تحقیقات اجتماعی را به عهده داشت، از کشورآلمان خـارج            موسسه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی مـکـتـب      ای دربـاره   ملاحظـه 
 فرانکفورت

 
 

 بخش دوم
 
 

 پرتو. م –ژاله حیدری 
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 بود، روشنفکران جوانی مانـنـد       موسسهدر سه سالی که او رییس         .   شد
آدورنو در ترک آلمان تعلـل کـرد     .   آدورنو و مارکوزه را جذب کرده بود      

کرد، چون فرزند یک تاجر ثروتمند شراب است کاری بـا           زیرا تصور می  
 ،   1933به هر روی، زمانی که حزب نازی در سال      .   او نخواهند داشت  

انگاشـتـنـد    ی افراد گروه می   سرکوب جمهوری وایمار را آغاز کرد، همه      
هیـچ کـدام از اعضـای          .   ی زود گذر است   که این شرایط، یک مرحله    

ی  قادر به تجزیه و تحلیل علل به قدرت رسیدن هیتلر و رابطه            موسسه
جنگ جهانی دوم بـر      .   ساختاری آن با نیازهای بورژوازی آلمان نبودند      

روند تکامل فکری اعضای مکتب فرانکفورت تاثیر بسزایی داشت و در           
ی آشیل فکـری    پاشنه.   های فکری آنان را رقم  زد      واقع یکی از چرخش   

 -آنان که راه را برای تبدیل شدنشان به نظریـه پـردازان سـوسـیـال                 
ی پس از جنگ جهانی دوم هموار کرد، عـدم      دمکراسی آلمان در دوره   

 . تحلیل درست از ماهیت حکومت هیتلر و جنگ جهانی دوم بود
  

 ورود به آمریکا
بیشتر افراد گروه همچون هورکهایمر، آدورنو، مارکوزه و هابرماس راهی       

فعالیت در تبعید نیـز،     .    را دوباره پی بگیرند     موسسه آمریکا شدند تا کار   
 .های جالب توجه حیات فکری مکتب فرانکفورت استاز فصل

 وارد آمریکا شد و در دانشگاه کلمـبـیـا در             1934هورکهایمر در سال    
برخی از آنان همچون هورکـهـایـمـر و           .   نیویورک مشغول تدریس شد   

طلبی آمریکـایـی را     پرستی و عظمت که میهن رادیو راکفلر آدورنو،  در    
کرد، مشغول به  کار شدند؛ هر چند زیر نظـر اف         علیه آلمان تبلیغ می   

شاید دولت آمریکا تصور می کرد کـه ایـن افـراد               .   بی آی  نیز بودند    
ای بود برای زیر نظر گرفتن مهاجریـن        اند و یا شاید فقط بهانه     جاسوس

دانستند خیلی پیش از آن، ترویج مارکسیـسـم در           آلمانی، چرا که می   
به هر روی،  از بدو ورود       .   آمریکا توسط کارگران مهاجر آلمانی آغاز شد      

ی آمریکا این گروه را تـحـت حـمـایـت              گروه به آمریکا، هیأت حاکمه    
اقتصادی قرارداد و ضمن زیر نظر داشتن آنان، تلاش کرد بـر جـهـت                

های مالی و باز کـردن فضـای       کمک.   گیری فکریشان نیز تاثیر بگذارد 
لـیـگ   .   آکادمیک آمریکا به روی آنها، بخش بزرگی از این رابطـه بـود             

 . یهودیان آمریکا نیز به حمایت مالی از آنان پرداخت

اما آنان را از بستر یـک       .   دوران و مفهوم تبعید، این گروه را از بین نبرد         
ای کارگری و روشنفکری که نفوذ مـارکسـیـسـم در آن                جنبش توده 

ی مـارکسـیـسـتـی        آشکار بود، وارد محیطی کرد که هیچ گونه تجربه        

ی جنگ جهانـی دوم، مـوجـب          وقایع تکان دهنده و پیچیده    .   نداشت
 این افراد که در ابـتـدای تـاسـیـس             .   چرخش فکری عمیق آنان شد    

های اتریش، بـه    ، تحت تاثیر لوکاچ و کارل کرش و مارکسیست        موسسه
مارکسیسم روی آورده بودند و ماموریت خود را زدودن دگماتیسـم از             

های فلسفی و فرهنگی و تحـقـیـقـات          مارکسیسم و تکامل آن درعرصه    
دانستند، در دوران تبعید،  مارکسیسم را کاملا کنار نهاده          اجتماعی می 

. و تمام رشته های علاقه و پیوند با انقلاب سوسیالیستی را گسسـتـنـد         
آدورنـو،  .   هورکهایمر به این نتیجه رسید که انقلاب، ممکـن نـیـسـت             

مدتی .   هیچوقت انقلابی نبود اما نسبت به مارکسیسم نظر مثبت داشت        
. داری تبدیـل شـد     گران نظام سرمایه  بعد هورکهایمربه یکی از ستایش    

ترین آثار خود    رسید، مهم  موسسه به ریاست    1958آدورنو که در سال     
هر چند او راه هورکهـایـمـر در      .   را بعد از جنگ جهانی دوم تولید کرد    

حمایت آشکاراز نظام سرمایه داری را دنبال نکرد اما اعلام کرد تغیـیـر              
-ها امکان ناپذیر است زیرا نظام سرمـایـه  داری توسط توده  نظام سرمایه 

داری قادر است هر نوع مخالفتی را در خود ادغام کرده و ذهن  طبقـه                
مارکوزه در حرف بـه انـقـلاب        . کارگر را به طور کامل در اختیار گیرد 

ی مشابهی تولید کرد؛ مبنی بـر ایـنـکـه،             وفادار ماند اما او نیز نظریه     
داری ادغـام شـده و         ی کارگر به طورساختاری در نظام سرمایه      طبقه

شکاف میان تفکر سوسیالیستی و طبقه کارگر پُرشدنی نـیـسـت، در               
 . نتیجه تفکر سوسیالیستی یک اتوپی بیش نیست

بستر اجتماعی تبعید نیز با این چرخش فکری همساز بود و آنـان بـه                
تدریج خود را با نظم بورژوایی آمریکا منطبق کردند و حتا به سـانسـور         
گذشته و تولیدات فکری خود پرداختند تا مورد قبـول رونـد حـاکـم                

ی ها کم کـم بـه نـظـریـه           آن.   درسیستم آکادمیک آمریکا واقع شوند    

Jürgen Habermas (left) speaking with Cardinal Joseph Ratzinger  
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“ هـولـوکـاسـت    ” ی   دیگری روی آوردند که فاشیسم را به عنوان مقوله 
 جلـد تـولـیـد       5 در شخصیت اقتدار گراپژوهشی تحت عنوان   .   بنگرند

الـبـتـه،    .   های بعدی به آن خـواهـیـم پـرداخـت            کردند که در بخش   
هورکهایمر و آدورنو، به طور پـنـهـانـی، انـتـقـادات شـدیـدی بـه                       

دیـالـکـتـیـک      این مساله در اثـر            ( ی آمریکا داشتند    ساختارجامعه
اما )   ی تبعید در هلند منتشر شد آشکار است        که بعد از دوره    روشنگری

ی تفکر مارکسیسم را کنار گذاشته و خود را به ایدئولوژی مسلط            شیوه
در محیط آکادمیک آمریکا که تابع تبلیغات بورژوازی آمریکا در جنـگ          

 . جهانی دوم و منافع آن در جهان پس از جنگ بود،  منطبق کردند
مشاهدات سطحی این افراد از وقایع جنگ جهانی دوم آنان را به نتیجه      

. های جنگ جهانی دوم نـبـود       هایی رساند که منطبق بر واقعیت     گیری
آنان برای تجزیه و تحلیل ماهیت و چرایی ظهور فاشیسم هیتلری بـه              
جای تکیه بر اقتصاد سیاسی مارکسیستی و تحلیل طبقاتی و یـا بـه                

های ی جنگ جهانی اول که به طور عریان محرک        جای رجوع به تجربه   
داری جهان را مشخص کرده بود،  بـه    اقتصادی و سیاسی نظام سرمایه   

آنان بار دیگـر شـکـسـت        .   شناسی فردی، روی آوردند   های روان تئوری
ی کارگر و احزاب کمونیستی را به چشم دیدند و به جای تحلیل             طبقه

“ پرولتاریای انقلابی مرده است   ” گیری کردند که    از علل شکست، نتیجه   
تواند هراعتراضی را بـر       ای رسیده است که می    داری به نقطه  و سرمایه 

رشـد  .   اساس منافع خویش جهت دهد و هر عمل انقلابی را خنثی کند           
-ی سرمـایـه  و استفاده)   تکنولوژی و دانش( ی نیروهای مولده  بی سابقه 

داری از آن برای بسط و گسترش نظام خود دربیشتر نقاط جهان، آنان             
رشـد  ی مارکس در مـورد ایـنـکـه             را به این نتیجه رساند که نظریه      

داری مـی    نیروهای مولده موجب انفجار در روابط تولیدی نظام سرمایه    
، نادرست است زیرا رشد نیروهای مولده مـوجـب بسـط نـظـام              شود

ی آنها وقتی که با قدرت فـزایـنـده         .   شودداری و تقویت آن می    سرمایه
نظام سرمایه داری در استفاده از دیپلماسی و راه انداخـتـن مـاشـیـن           

های مردم، روبـرو شـدنـد        تبلیغات ایدئولوژیک عظیم برای فریب توده     
نتیجه نگرفتند که اهمیت آگاهی طبقاتی، برای طبقه کارگر و بـقـیـه              
توده های مردم صد چندان شده است؛ بلکه نتیجه گرفتند که تحمیـق       

 . “پرولتاریای انقلابی مرده است“ و! مردم ابدی شده است
 

  شخصیت اقتدار گرا
هـای گسـتـرده در چـارچـوب              دردوران تبعید، یک سری پژوهـش     

مجموعه مطالعاتی پیرامون تعـصـب و جـزم             ( مطالعات یهود ستیزانه  

 گـفـتـار      5ها، در نهایت به صورت       این پژوهش .   انجام دادند )   اندیشی
این کتـاب بـه     .   بودشخصیت اقتدارگرامنتشر شد که مشهورترین آنها  

ی نظریـه ” یکی از منابع تحقیقات پس از آن تبدیل شد که ارتباطی به             
این اثر، تجزیه و تحلیل  مفهوم قـدرت    )  1. (موسسه نداشت“  انتقادی

شناختی فردی بررسی کرده ولی نسبت به       را در چارچوب فردی و روان     
هـای طـبـقـاتـی بـی           ساختار نظم اجتماعی و وجود طبقات و شکاف       

های درونی شده در جامعه را که از        ها و ایده  اعتناست و همچنین ارزش   
گیرند، به راحتی   روابط تولیدی و اجتماعی مسلط جامعه سرچشمه می       

ی تحقـیـقـی مـنـطـبـق بـر              این پروژه .   سپاردبه دست فراموشی می   
یـکـی از     .   متدولوژی جامعه شناسی پوزیتیویستی آمریـکـایـی اسـت          

هـای اجـتـمـاعـی،        مشخصات این متد، آن است که  در ارزیابی پدیده 
هر چند آدورنو بـا پـوزیـتـیـویسـم             .   داندتحلیل طبقاتی را مجاز نمی    

شخصـیـت   های    هایی داشت، اما در هر حال پژوهش      آمریکائی مخالفت 
 .بود متاثر از این متدولوژیاقتدارگرا 

هایی از این قبیل که هیتلـر و حـزب نـاسـیـونـال                  برای آنها پرسش  
کنند و چرا قدرت سیاسـی      ای را نمایندگی می   سوسیالیست، چه طبقه  

را کسب کردند؟ چرا نظام سرمایه داری آلمان برای بقای خویش نـیـاز          
یکی .  ی جنگ و انقلاب چیست؟ هرگزطرح نشدبه جنگ داشت؟ رابطه 

ی فـاشـیـسـم       های آنان یکسان دانستن مسـالـه      ترین نظریه از عجیب 
با وجود اهمیتی که به مساله هولوکـاسـت         .   هیتلری با یهودستیزی بود   

دادنـد   مـی )   کشتار جمعی یهودیان توسط آلمان در جنگ جهانی دوم        ( 
هـای  بر بسیاری از حقایق مربوط به این فاجعه، ازجمله همکاری دولت          

 .آمریکا و بریتانیا در متحقق شدن این فاجعه، چشم فرو بستند
. ها سرانجام نتوانستند، تحلیل درستی از این مساله ارایـه دهـنـد              آن

کشتار جمعی یهودیان در آلمان و مناطق تحت اشغال ارتش آلـمـان،              

دوران و مفهوم تبعید به آمریکـا ایـن         
اما آنان را از بستـر      .   گروه را از بین نبرد    

ای کارگری و روشنفکری    یک جنبش توده  
که نفوذ مارکسیسم در آن  آشکار بود، وارد      
ی محیطی کرد که هیچ گـونـه تـجـربـه            

وقایع تکان دهـنـده و       .   مارکسیستی نداشت 
ی جنگ جهانی دوم، موجب چـرخـش         پیچیده

 .فکری عمیق آنان شد
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-اما جنگ، محـرک   .   یکی از دردناکترین فصول جنگ جهانی دوم است       
المللی داشت و به خاطر یهـودسـتـیـزی،          های اقتصادی و سیاسی بین    

. ها آغـاز کـردنـد     ها کار خود را با سرکوب کمونیستنازی.     شروع نشد 
های معلول را کشتند، زیرا آنهـا را بـرای جـامـعـه                 پس از آن انسان   

شـراکـت   )   2( پـژوهـان مـعـتـبـر        تاریخ.   دادندتشخیص می “   نامناسب” 
را در شکل گیری    )   به ویژه آمریکا ، انگلیس و فرانسه      ( کشورهای متفق   

هنگامی که یهـودیـان     .   اندهولوکاست به طورانکارناپذیری مستند کرده    
-های تحت اشغال آن فـرار مـی         برای نجات خود از آلمان و سرزمین      

کردند، متفقین، مهاجرت یهودیان به کشورهای خود را ممنـوع و یـا               
تنها کشوری که مهاجرت نامحدود یهودیان را پذیرفت،   .     محدود کردند 

واضح است کـه کشـورهـای        .   اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود    
به دلیل محبوبیت  شوروی و نـفـوذ      )   به ویژه آمریکا و بریتانیا    ( متفقین  

مارکسیسم انقلابی در میان یهودیان،  ورود آنان را به آمریکا و بریتانیـا              
یـهـودی در       -پژوه معروف آمریکایـی      آرنو مایر، تاریخ  .   محدود کردند 

دهد که ارتش آلـمـان در       تجزیه و تحلیل ماتریالیستی خود نشان می     
تدارک رویارویی با ارتش شوروی، تصمیم به کشتار جمعی یـهـودیـان             
گرفت و پیش از آن سیاست اذیت و آزار یهودیان را با هـدف فـراری                  

 )   3. (کرددادن آنان از آلمان، دنبال می
با وجود گذشت بیش از نیم قرن، هنوز مکاتب فکـری مـخـتـلـف بـا              

نگرند و به تـولـیـد       تفسیرهای خاص خود به این مقطع و وقایع آن می         
 هـانـا     توتالیتاریسمی  در این میان،  نظریه.  دهندفکری خود ادامه می 

ای مـکـتـب       اقتـدارگـر  ی  شخصیتآرنت، قابل توجه است زیرا نظریه 
تـوتـالـیـتـاریسـم       .   فرانکفورت تحت تاثیر و با الهام از آن شکل گرفـت         

ای است که سیاستمداران و نـظـریـه پـردازان            نظریه)   تمامیت گرایی ( 
های پس از جنگ جهانی دوم،  بـرای  طبقه ی بورژوازی آمریکا، درسال    

پیشبرد مقاصد ایدئولوژیک ضد کمونیستی خود بیشترین استفاده را از          
 .آن کرده اند

های سیاسـی را بـر       ها یا قدرتی توتالیتاریسم هِانا آرنت، دولت   نظریه
کند بلکـه  اساس تداوم و حفظ روابط تولیدی و اجتماعی، مشخص نمی         

“ جامعه ی مدنی  ” ی تعاریف دیگری مانند میزان دخالت آنها در         بر پایه 
ی علمی تـخـیـلـی       این نظریه بیشتر به یک نمایشنامه     .   کندمتمایز می 

شنـاخـتـی    سرایی روان به ویژه داستان  .   شبیه است تا تحلیل از واقعیت     
آرنت در   .   سایدهای جنگ جهانی دوم، سر به آسمان می       وی از محرک  

گوید؛ جنگ جهـانـی    میهای توتالیتاریسمسرچشمهکتاب خود به نام   
بـرخـورد   ” و   )   هیتلر و استالـیـن    ( های اقتدار گرا    دوم دعوای شخصیت  

حیرت انگیزتر از خـود      )   4.   ( “ های تمامیت گرایی بود ها و اراده  شهوت
این نظریه، پشتیبانی بی قید و شرطی است که در مـیـان بـیـشـتـر                    

بسیاری از آنان در زمینه نـقـد        روشنفکران غرب یافت و هنوز پارادایم         
هـای بـورژوازی     ها و دروغ پردازیتحریف.   ساختار قدرت و دولت است    

جهان در مورد جنگ جهانی دوم بسیار است و پرداختن به آنـهـا در                 
مـکـتـب    اما این واقعـیـت کـه اعضـای             .   ی این مقاله نیست   حوصله

 نتوانستند به تحلیل درستی از ماهیت طبقاتی حـکـومـت             فرانکفورت
هیتلر دست یابند و علل جنگ جهانی دوم را دریابـنـد، راه را بـرای                   

داری امپریالیستـی غـرب     پیوستن آنان به لشگر نظریه پردازان سرمایه   
 .  هموار کرد

در جنگ جهانی دوم، جنگ میان آلـمـان فـاشـیـسـت و شـوروی                     
شـوروی  .   سوسیالیستی، جنگ میان دو نظام به طور کلی متفاوت بـود          

سوسیالیستی با همه ی معایب و نقایصی که داشت در مقابل آلـمـان               
بـرای بـورژوازی     .   داری فاشیست، یک نظام کاملا متفاوت بـود       سرمایه

به همیـن  .   ها و شوروی مشخص بود   فاشیست آلمان، ماهیت کمونیست   
ها بـنـا     دلیل کانون تمرکز جنگ را از همان ابتدا بر نابودی کمونیست          

ها را در داخل آلمان قلع و قـمـع کـرد و در                 نخست کمونیست .   نهاد
ی شرق عـلـیـه    ی جنگ جهانی، ماشین جنگی خود را در جبهه     صحنه

 . شوروی سوسیالیستی به حرکت در آورد
     هیتلر، یک شخصیت بیمار و قدرت طلب نبود، بلکه نـمـایـنـده و                

داری آلمان بود که برای برتری جویی       کارگزار رویکردی از نظام سرمایه    
-ها ونیز برای در هم کوبیدن انقلابی کـه طـلایـه            بر دیگر امپریالیست  

شکست آلـمـان در       .   کردهایش در افق پیدا شده بود، ایفای نقش می        

 مارکوزه
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داری انحصاری آلمان را در موقعیت بسـیـار         جنگ جهانی اول، سرمایه     
از سوی دیگر، نظام سرمایه داری جهانی نیزهنوز .   ضعیفی قرار داده بود   

نتوانسته بود، با تکیه بر توازن قدرت حاصل از جنگ جهانی اول، بـه                
ی رونـق و ثـبـات         ی جهانی دست یابد و دوره     تجدید سازمان سرمایه  

انقلاب روسیه و ظهور نخستـیـن       .     داری جهانی را تضمین کند    سرمایه
کشور سوسیالیستی جهان، نقش بسیارمهمی درپایان یافـتـن جـنـگ           
جهانی اول و همچنین، ناکامی نظام سرمایه داری از نتـایـج دلـخـواه                

 . خویش را به دنبال داشت

ی کوتاهی پس از پایان جـنـگ جـهـانـی اول،                 در نتیجه، به فاصله   
ای رسید که باید    داری جهانی، بار دیگر، به نقطه     تضادهای نظام سرمایه  

با تجدید ساختار قهرآمیز سرمایه در مقیاس بین المللی، تداوم حیـات            
 نظام سرمایه داری جـهـانـی    1929در سال . کردخویش را تضمین می 

ی  گـریـبـان هـمـه         رکود بـزرگ   .   شاهد یک سقوط مالی مهلک بود     
 24بحران اقتصادی جهانی، در فاصله    .   داری را گرفت  کشورهای سرمایه 

داری امپریالیـسـتـی بـه        ها نفر را در کشورهای سرمایه     ساعت میلیون 
فلاکت، روز به روز به ناگهان چند برابر شد     .   ی بیکاری پرتاب کرد   ورطه

در همـان زمـان، نـظـام         .   خود را از دست داد“   عادی” و جامعه حالت  
کرد و بر مرگ و     سوسیالیستی شوروی دوران شکوفایی خود را طی می       

های دوران جنگ داخـلـی و       میر ناشی از گرسنگی و بیکاری و خرابی      
 . انقلاب، فائق آمده بود

 - پس از جنگ جهانی اول، بورژوازی آلمان با کمک حزب سـوسـیـال             
اما  بحران بورژوازی آلمان حل نشد       .   دمکرات، انقلاب را به خون کشید     

ی کارگر آلمان دسـت از انـقـلاب           های مردم و طبقه   و همچنین توده  
هـا و دیـگـر        ، تعداد اعتصاب1929پس از بحران مالی سال      .   نشستند

بورژوازی آلمان ضعیف و شکننده شده    .   ای گسترش یافت  مبارزات توده 
بود و قدرت سیاسی  لرزانی داشت، با اشاره به اینکه پس از شکست در       
جنگ جهانی اول، طبق قرارداد ورسای، کشور آلمان، حـق داشـتـن               

“ غیر نظامی ” ارتش بزرگی را نداشت و حتا برخی از مناطق مهم آلمان            
رکـود  .     اعلام شد و ارتش آلمان حق حضور در آن مناطق را نـداشـت         

. ی فقر پرتاب کـرد    ها تن را بیکار و به ورطه       در آلمان نیز میلیون    بزرگ
ی شورشـگـر و      های مردم روحیه  بخش بزرگی از پرولتاریا و دیگر توده      

حزب کمونیست آلمان چند صد هزار عضو داشـت و            .   انقلابی داشتند 
نفرت از  .   کردای هدایت می  چند صد هزار نفر را در دیگر تشکلات توده        

ی جنگ جهانی اول رشد کرده بـود ریشـه            میهن پرستی که در دوره    
بـحـران   .   های عمیقی در میان بخش های مهمی از توده هـا داشـت              

 . انقلابی بار دیگر در حال ظهور بود

بورژوازی آلمان در مقابل خطر انقلاب و در تدارک برای ورود به جنگ             
ها، تصمیم گرفت به تـجـدیـد    تجدید تقسیم جهان با دیگر امپریالیست  

سازماندهی کامل حکومت خود بپردازد و شـکـل فـاشـیـسـتـی از                    
دیکتاتوری طبقاتی بورژوازی را جایگزین شکل پارلمانی دمکراتیک از          

برای دستیابی بـه ایـن هـدف، لازم بـود             .   دیکتاتوری بورژوازی کرد  
اما این کافی نبـود و بـایـد از          .   ها را به شدت سرکوب کند   کمونیست

به همین دلیـل،    .   کرددرون نیز خود را هماهنگ و همساز این نظم می         
دمکرات را از حکومت بیرون راند، احزاب پارلمانـی را             -حزب سوسیال 

 .ها را تعطیل کردوادار به انحلال خود کرد و روزنامه
استقرار دیکتاتوری فاشیستی هیتلری در آلمان، رویـکـرد بـورژوازی             

های جهانی و داخلی خویش بود و نه نـاشـی از          آلمان در مقابل چالش   
 .شخصیت اقتدارگراشهوت و غریزه ی تمامیت خواهی 

های محکمی در   روشنفکران مکتب فرانکفورت، جدا از اینکه خود، پایه     
های قدرتمند و درست    تئوری مارکسیستی نداشتند با قطبی که تئوری      

شرایط، بسیار ناهـمـوار     .   مارکسیستی را تولید کند نیز ارتباط نداشتند      
ها در حال حمـلات     ی جبهه بود، نه به آن دلیل که دشمن هار در همه         

افسارگسیخته بود، بلکه به آن دلیل که در بستر تحولات اجتماعی، در    
مورد اینکه چه چیزی در حال تکوین است و در مـورد چـرایـی ایـن           

ها نیـز،   حتا کمونیست .   تحولات، دیدگاه روشن و درستی وجود نداشت      
قادر به ارایه ی یک تحلیل مارکسیستی درست از پایه های اقتـصـادی          

 . ظهوررژیم هیتلری و وقوع جنگ جهانی دوم، نبودند

انترناسیونال کمونیستی که تحت رهبری و       ( تجزیه و تحلیل کمینترن     
از جنگ و سیاست آن در بـرابـر            )   نفوذ حزب کمونیست شوروی بود    

استقرار دیکتاتوری فاشیستی هیتلری در آلـمـان،         
های جهانی و   رویکرد بورژوازی آلمان در مقابل چالش     

داخلی خویش بود و نه ناشی از شهوت و غریـزه ی             
روشنفـکـران   . شخصیت اقتدارگرا تمامیت خواهی   

هـای  مکتب فرانکفورت، جدا از اینکه خود، پـایـه   
محکمی در تئوری مارکسیستی نداشتـنـد بـا          

های قدرتـمـنـد و درسـت          قطبی که تئوری  
 . مارکسیستی را تولید کند نیز ارتباط نداشتند
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های غیر ماتریالیسـتـی و       جنگ، نادرست بود و همسو با بادبان تحلیل       
. های بورژوایی روشنفکران مکتب فرانکفورت و دیگران بود       نتیجه گیری 

تحلیل کمینترن از جنگ جهانی دوم این نبود که این نیز مانند جنـگ    
های مختلف سرمایه داری جهانی بـرای    جهانی اول، جنگی میان قطب   

کمینترن و حزب کمونیست شوروی، جنگ .   تجدید تقسیم جهان است   
ایـن  .   کردندجهانی دوم را جنگ میان دمکراسی و فاشیسم، قلمداد می         

تحلیل عاری از محتوای طبقاتی بود و منافع طبقات مختلف را در زیـر              
ها و انقلابیون جـهـان   کمینترن، کمونیست)   5.  ( کردیک چتر جمع می 

را به انجام انقلاب سوسیالیسـتـی، در         
هرجا که امکان داشت، فرا نـخـوانـد          

-امپریالیسـت ” بلکه به اتحاد با جناح      
ی واحد  جبهه” و ایجاد   “   های دمکرات 
این درک، .   ترغیب کرد“ ضد فاشیست 

تاثیر منفی خود را بر اوضاع و شرایط        
آن دوران گذاشت و نه تنها راهگشای       
انقلاب سوسیالیستی در جهان نشـد       
بلکه در خود شوروی نیـز بـه رشـد            

طبقه ی بورژوازی کمک کـرد و بـه           
بورژوازی آمریکا و بریتانیـا بـا     .   رشد افکاری با گرایش راست منجر شد  

وجود آنکه برای مقابله با آلمان هیتلری مجبور به وحدت بـا شـوروی               
شده بودند اما همزمان برای رویارویی آتی با شوروی از منظر سیاسـی،             

به عنوان مثال، فعالیت تبلیغاتی     .   دیدندایدئولوژیک و نظامی تدارک می    
ضـد  ( “   ضد توتالیتاریستـی  ” های  گسترده ای برای  فراگیر کردن نظریه      

و همسان کردن فاشیسم و سوسیالیسم به عنـوان دو           )   تمامیت گرایی 
این در حالی است که شـوروی و    .   آغاز کردند “   تمامیت گرایی ” دیدگاه  

هـای  امپریالیست” های غیر طبقاتی، آنان را احزاب کمونیست، با تحلیل 
 !معرفی می کردند“ دمکرات

کشد اما لازم است در مورد تحلیل اقتصادی        هر چند سخن به درازا می     
-کمینترن از کسب قدرت فاشیسم توضیح داده شود، زیرا نتیجه گیری   

ها کردند،  هایی که احزاب کمونیست وابسته به کمینترن از این تحلیل         
های مکتـب  در غلط بودن و بورژوایی بودن، دست کمی از نتیجه گیری  

. برای آشنایی با این دیدگاه، می توان به کتاب ر  .     ها نداشت فرانکفورتی
ای بر اقتصاد و سیـاسـت در         مطالعه  : فاشیسم و انقلاب  دوت به نام    .   پ

که به طـور     )   6(  رجوع کرد    مراحل افراطی سرمایه داری در حال زوال      
ی امپریـالـیـسـم وارد        داری در مرحله  سرمایه:   خلاصه بدین قرار است   

یابد و دیـگـر     شود و بحران گسترش می    سراشیب غیر قابل بازگشت می    
قادر به رشد نیروهای مولده نیست؛ برعکس، برعلیه ماشیـن و عـلـم                

کند و به جای رشد تولید، در حال از بین بردن نـیـروهـای            طغیان می 
-مولده است؛ در چنین شرایطی تنها روش بورژوازی برای کنترل توده          

 ...ها، استفاده از سرکوب فاشیستی است

ها متکی بر این الگوی تئوریک و        هنگامی که جنگ رخ داد، کمونیست     
ی ظهور فاشیسم را نشانـه    .   های سیاسی منتج از آن بودند     نتیجه گیری 

پنداشتند اما خیلی   درستی این فرضیه می   
های این تـئـوری فـرو         زود تمام پایه  

هـا نشـان     وقتی امپریالیست .     ریخت
دادند که قادر به رشد نیروهای مولده       

پـردازان  و تکنولوژی هستند، نظـریـه     
ی حزب کمونیست شوروی و بـقـیـه        

های خود را    احزاب کمینترن،  نظریه   
ی منطقی رساندند و اعـلام       به نتیجه 

“ ضد فاشیست ” های  کردند، آنها جناح  
 ! امپریالیسم هستند“ مترقی”و 

این نظریه با تحلیل لـنـیـن از قـوای              
ی اقتصاد و سیاست    داری در عصر امپریالیسم و رابطه     ی سرمایه محرکه

-کانون تحلیل لنین این بود که نظام سرمایه      .   در این عصر در تضاد بود     
ی امپریالیسم، بحران بزرگ خود را به ناچار از طـریـق            داری در مرحله  

کند و با   حل می )   ترین مرحله و اوج خود    یعنی سیاست در عالی   ( جنگ  
تواند دور جدیدی از رونق و سودآوری را برای      تجدید تقسیم جهان، می   

اما کمینترن، لنینیسم را در بسیاری جهات ازجـملـه          .   خود کسب کند  
بی دلیل نیست که کمینترن و حزب       .   در این زمینه، فراموش کرده بود     

. کمونیست شوروی، قادر به تحلیل از ماهیت جنگ جهانی دوم نـبـود            
ضـد  ” های مکانیکی و غلط کمینترن در مـورد جـنـاح هـای                 تئوری

هـا را در      امپریالیسم تا چندین دهه، کمونیست    “   مترقی” و  “   فاشیست
سـرگـردان   “   دمکرات” و  “   فاشیست” های  دور باطل انتخاب میان جناح    

کرد و اجازه داد که لیبرالیسم و رفرمیسم،  تحت پوشش مارکسیـسـم              
 .ها ی سیاسی، خود را مطرح کننددر صحنه

المللی کمونیستی و نـبـودِ      ها در جنبش بین   با توجه به نفوذ این نظریه     
داری یک تحلیل صحیح ماتریالیست دیالکتیکی از محرکهای سرمـایـه          

جهانی، و با اشاره به اینکه جنبش کمونیستی نتوانست از بحرانی کـه              
گریبانگیر نظام سرمایه داری جهانی شده بود برای انـجـام انـقـلابـات              

، انسان توسط   عقل ابزاری ی  طبق نظریه 
تکنولوژی و علم برطبیعت سلطه یافـت       

گر خودش در کوزه افتاد     اما سرانجام کوزه  
و تکنولوژی بر انسان نیز چیره شد و بدیـن    

ترتیب هر گونه امکان تغییر وضع موجود را از       
گیری می کنند که    در ادامه نتیجه  .   انسان گرفت 

فاشیسم نیز یک بازتاب پیروزی عقـل ابـزاری          
 .است
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، عجیب نیست کـه      ) 7( سوسیالیستی اصیل در اروپا بهره برداری کند        
بخش قابل توجهی از روشنفکران غرب، مانند افراد مکتب فرانکـفـورت            
که زمانی مارکسیسم را سلاحی بُرا، برای نقد  نظام سرمایه داری یافته             
بودند  و نسبت به تغییر جامعه از طریق انقلاب سوسیالیستـی امـیـد                

ی یاری رساندن به تـدارک   خود به منزله  “   نظریه انتقادی ” داشتند و به    
-پردازان نظام سرمایـه   نگریستند، تبدیل به نظریه   فکری این انقلاب می   

 . داری پس از جنگ جهانی دوم در آلمان شدند
 

 تضادهای طبقاتی  
ی تبعید در آمریکا، با تجدید نظرهـای مـهـمـی،             افراد گروه،  در دوره    

به طور مشخص،  هورکهایـمـر و        .   خود را پی گرفتند   “   نظریه انتقادی ” 
کـه در سـال         ( دیالکتیک روشنگـری ی کتاب آدورنو که در حال تهیه  

بودند،  تقریبا به طور کامل تضادهای طـبـقـاتـی و              )    چاپ شد  1947
های اجتماعی خـود، کـنـار         ها و پژوهش  پردازیاجتماعی را در نظریه   

 جدید اعلام کردند که تضادهای طبقاتـی،        ی انتقادی ِ  نظریهدر  .   نهادند
عـقـل   ی نقد اجتماعی باشد بلکه نقد باید بـر            تواند، شالوده دیگر نمی 

 عـقـل ابـزاری     ای به نام به اعتقاد آنان پدیده.   متمرکز شود )     8( ابزاری
ی بشری شده که مانعی فرا طبـقـاتـی          تبدیل به بزرگترین مانع جامعه    

های طـبـقـاتـی، چـه         ی بشری و تمام نظام    است؛ یعنی  بر کل جامعه     
 .داری و چه سوسیالیسم، سلطه یافته استسرمایه

در .   ، تکنولوژی و هژمونی آن در جامعه است       عقل ابزاری منظور آنان از    
شناس لـیـبـرال،      پردازی، آنان به روشنی تحت تاثیر جامعه      این فرضیه 

طـبـق   .   گرفـتـنـد   ماکس وبر قرار داشتند و از نظرات مانهایم، الهام می         
، انسان توسط تکنولوژی و علم برطبیعت سـلـطـه           عقل ابزاری ی  نظریه

گر خودش در کوزه افتاد و تکنولوژی بر انسـان           یافت اما سرانجام کوزه   
نیز چیره شد و بدین ترتیب هر گونه امکان تغییر وضع موجـود را از                 

گیری می کنند که فاشیسـم نـیـز یـک            در ادامه نتیجه  .   انسان گرفت 
راه خروجی ممکن نیست مگر اینکـه       .   بازتاب پیروزی عقل ابزاری است    

ماهیت تضادی که در درون ساختار اجتماعی است دوباره تعریف شـود            
 ).  تغییر یابدمبارزه علیه عقل ابزاری به ی طبقاتیمبارزهیعنی از (

نـقـد   به طور مثـال،      .   ی سطوح گوناگون است   این بحث، در بر گیرنده    
ی مربوط بـه   کنند؛ به ویژه نظریه    مارکسیستی را رد می    اقتصاد سیاسی 

ی  به مـنـزـلـه       نیروهای مولده  و   روابط تولیدی ی متناقض میان    رابطه
ی ی طبقـاتـی در جـامـعـه          ی بشری و مبارزه   ی جامعه موتور محرکه 

 دیالکتیک روشنـگـری  هورکهایمر و آدورنو در  .  کنندطبقاتی را رد می 
های جامعه هـمـانـطـور کـه          رسند که اینک، محرک   به این نتیجه می   
روابـط  کرد نیست زیرا  بر خلاف نظر مارکس، میـان            مارکس بیان می  

داری به  به اعتقاد آنان سرمایه   .   تضادی نیست نیروهای مولده    و   تولیدی
دهـد، در     را هم تغییر مـی     روابط تولیدی ،  نیروهای مولده موازات رشد   

. گفت تضاد میان آنها، نیروی محرک تاریخ اسـت    حالی که مارکس می   
گیرند که، روابط تولیدی و تضاد آن با رشد نیروهای          از اینجا نتیجه می   
. در جامعه باشـد   نقد ساختار قدرت    تواند مبنایی برای    مولده، دیگر نمی  

ی  مارکسیستی توضیح دهندهنقد اقتصاد سیاسی گیرند که   و نتیجه می  
به نظر آنان، تکنولوژی ستون اصلی      .   واقعیات نظام سرمایه داری نیست    

ی مارکس قـرار بـود،        داری شده در حالی که طبق گفته      نظام سرمایه 
 . ی آن باشدنابود کننده

 روبنای فرهـنـگـی     و   زیر بنای اقتصادی  ی میان   مورد دیگربحث، رابطه  
داری در استفاده از ابزارهر چـه        آنان در مواجهه با قدرت سرمایه     .   است

رسند کـه بـورژوازی      تر برای فرهنگ سازی، به این نتیجه می       پیشرفته
 . قادر است هر نوع مخالفتی را در درون سیستم خود ادغام کند

داری، تضادهـای  موضوع دیگر بحث آنها این است که در جوامع سرمایه    
نیازها )     تکنولوژی  ( عقل ابزاریطبقاتی تخفیف یافته زیرا دستاوردهای     

ی و کمبودها را از میان برداشته و به این ترتیب توان سیاسی طـبـقـه               
ی اقـتـصـادی ِ       به عبارت دیگر، انگیزه   .   کارگر را  نیز از بین برده است       

 . کندی نیروی انفجاری عمل نمیمورد نظر مارکس، دیگر به منزله
و ادراکـی    توان دید که آنان بر مبنای دریافت   ی موارد بالا می   در همه 

گـیـرنـد کـه  نـقـد             که خودشان از مارکسیسم داشتند، نتیجه مـی       
وقایع پر تلاطم و با شـتـاب     .  ی بشری بی ثمراستمارکسیستی جامعه 
ها و تفسیرها را به چالش طلبید و  چوبیـن بـودن       زندگی، این دریافت  

یـک  .   اما این فقط یک جنبه از مسأله اسـت        .   استدلال آنها را نشان داد    
ی بسیار مهم دیگر آن است که  وقایع جهان، سختی انـقـلاب و                جنبه

داری، آنها را بـه    پیچیده و مهلک بودن چالش پرولتری درنظام سرمایه     
ای رساند که پویایی خویش را از دست بدهند و تسلـیـم وضـع                مرحله

 . موجود شوند
های داری در حل بحران   مارکس و انگلس هرگز سخن از ناتوانی سرمایه       

های اقتصـادی و سـیـاسـی          برعکس، در مقایسه با نظام    .   خود نکردند 
بـه  .   پـذیـری آن کـردنـد        پیشین، تاکید زیادی بر خصلت انـطـبـاق         

-انگیز نظام سرمایه   از توان حیرت   مانیفست کمونیست طورمشخص در   
های انسان در مهار طبیعـت  رشد توانایی (نیروهای مولدهداری در رشد  
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ی بشـری کـه رشـد         ی جامعه و تولید نیازهای فزاینده و تکامل یابنده      
روابـط  و همچنین از دگـرگـون کـردن        )   تکنولوژی بخشی از آن است    

روابط تولیدی، روابطی است که میان انسـان         .   گویند سخن می  تولیدی
ی تفاوت انسان بـا بـقـیـه        .   شودها در روند تولید نیازهایشان ایجاد می      

موجودات زنده آن است که نوع بشر نیازهای فردی خود را نیز باید در               
ازدوران .   چارچوب یک نظام اجتماعی سازمان یافته مـتـحـقـق کـنـد              

ها، سازمان اجتماعی ِ مبتنی بر سلسـلـه   پیدایش طبقات در میان انسان  
هـای  پایـه داری،  ظهور سرمایه .    بنا شد  سیاسی و   قدرت اقتصادی مراتب  

 این سازمان اجتماعی ِ مبتنی بر سلسله مراتب را از بـیـن               مادی تداوم 
نـظـام   .   های مادی یک نظام اجتماعی برتر را فـراهـم کـرد         برد و پایه 
داری  به طور مستمر روابط تولیدی را به موازات رشد نیروهـای             سرمایه

-کند، در واقع نـمـی     کند اما یک کار را نمی     مولده، دستخوش تغییر می   
تواند بکند و آن اینکه سازمان اجتماعی بشر را از سازمانی متـکـی بـر                 

ای سلسله مراتب و استثمار و ستم اقتصادی و سیاسی برهاند و بر پـایـه     
در فقدان چـنـیـن      .   ی پرولتاریا و انقلاب است  این وظیفه .   دیگر بنا نهد  

بخشد ودر نتـیـجـه    داری زندگی خود را تداوم می    تغییری، نظام سرمایه  
تر با رشد هر چه بیشترنیروهای مولده، تولید، اجتماعی       .   بقا خواهد یافت  

-ی تولید هر چه بیشتر خصوصی    وری از ثمره  شود، در حالی که بهره    می
تر شده است، به طوری که امروزه فقط چند شرکت انحصـاری مـالـی                

-های جهان را کنترل مینیویورک، بخش عظیمی از روند تولید و ثروت     
داری، به شـدت امـروز       این تضاد، در هیچ مقطع از  نظام سرمایه        .   کنند

ها مبهوت رفاه جوامع اروپایی شدند، بـه     مکتب فرانکفورتی .   نبوده است 
رفاه بورژوازی اروپایی که از تاراج مافوق سودهایی کـه از کشـورهـای                

ی کنند وسرانجام در مورد مبارزهآورند، توجه نمی  پیرامونی به چنگ می   
-های غیر واقعـی مـی      طبقاتی و ظرفیت موجود پرولتاریا نتیجه گیری      

داری بـه    دهد که به سرمایه   محور، به  آنان اجازه نمی     نگرش اروپا .   کنند
هـای  بـنـدی  ی یک نظام تولیدی جهانی با سلسله مراتب و تقسیم       منزله

ی تغییر انقلابی آن را که فقط       جهانی بنگرند و بر این مبنا قوای محرکه       
 .   ی بین المللی باشد، جستجو کنندتواند یک پروسهمی

های نابودی آن را در      داری، نطفه گفت کارکرد نظام سرمایه   مارکس می 
ی انفجار خودبخودی روابط تـولـیـدی نـظـام             پروراند اما وعده  دل می 
مارکس بارها گفت، رشد نیروهای مولده و روابـط          .   داری را نداد  سرمایه

تر کمونیستی   تبدیل این نظام به نظام عالی      امکانداری،  تولیدی سرمایه 
 تبدیـل کـنـد،       واقعیت را به    امکاناما آنچه باید این     .   کندرا  فراهم می   

ای از   شاید مارکس و انگلس درک ساده نگـرانـه        .    است انقلاب پرولتری 

اما هیـچـگـاه    .   پیروزی انقلاب پرولتری و سوسیالیسم و کمونیسم دادند    
داری نگفتند این نظام خود بخود نابود خواهد شد و تضادهای سرمـایـه            

اگر چنین بـود، چـه     .   خود بخود به انقلاب اجتماعی منتهی خواهد شد     
نقد ( نیازی بود در مورد انقلاب پرولتری و ضرورت استفاده از سلاح نقد             

سـخـن   )   جنگ با دولت بـورژوازی    ( و نقد مسلحانه    )   های بورژوایی -ایده
ی پـرولـتـاریـا      گویند؟ یا در مورد ضرورت عمل آگاهانه و سازمان یافته         

 برای پایان دادن به زندگی این نظام تاکید کنند؟

در حفظ )   های مسلط در جامعه  -دولت و ایده    ( روبنابرای مارکس، نقش    
اگر مارکس و انگلس بر این .   داری روشن بود   نظام سرمایه  روابط تولیدی 

ی کارگر فقط به خاطر استثمار شدن، نیازی بـه           اعتقاد بودند که طبقه   
یافتـه بـرای     کسب آگاهی در مورد سوسیالیسم علمی و حرکت سازمان    

داری ندارد، بخش مهمی از زندگی خود را  صرف        سرنگونی نظام سرمایه  
هـای  ی پرولتاریا و مقابله با نظـریـه       ی انقلاب آگاهانه  مبارزه برای نظریه  

اگـر  .   کـردنـد  ی درون جنبش کارگری نمـی     رفرمیستی و فرصت طلبانه   
امور به همین سادگی بود، دیگر لازم نبود انگلس بخشی از عمر خود را              

های جنگی کند تا  دریابد      ها و تاکتیک  صرف تحقیق در مورد استراتژی    
های تا به دنـدان   داری توسط ارتش  در عصری که قدرت سیاسی سرمایه     

ی تواند جنگ مسـلـحـانـه      شود، پرولتاریا چگونه می   مسلح محافظت می  
مـارکسـیـسـمـی کـه انـقـلاب             .   خود را برای کسب قدرت پیش بـرد       

ی بـحـران     ی اتوماتیک و از پیش تعیین شـده        سوسیالیستی را نتیجه  
هـیـچ   )   داندو می ( دانست  های اقتصادی کارگران می   اقتصادی و شورش  

ارتباطی با مارکسیسم مارکس و واقعیت نداشت بلکه مارکسیسم احزاب        
 .اکونومیست و رفرمیست آن دوران بود

- و قدرت نظام سرمـایـه  فرهنگها در مورد ی مکتب فرانکفورتی  دغدغه
اما یک موضوع .   های مردم درست بودداری در مسخ کردن و فریب توده      

ی مقاومت در چارچوب    مقوله:   تعیین کننده را درک نکردند و آن اینکه       
ها را مجبور به فـکـر       مهم نیست بورژوازی، توده   .   شودستمگری زاده می  

آفرینـد  ستم، سرانجام مقاومت می .   کندکردن با کدام دستگاه فکری می     
ها ی مکتب فرانکفورتی  دغدغه.   شودای برای بیداری توده ها می     و زمینه 

اما تبدیل این معـضـل      .   در مورد قدرت تولید فکری بورژوازی بیجا نبود       
ای پردازد، بهانـه  به یک رمز و راز ناگشودنی، آنگونه که آدورنو به آن می           

شد برای فراموش کردن انقلاب و تن دادن به نظم موجود و فعالیت در        
مارکس نه تنها راز انباشـت ثـروت در نـظـام               .   چارچوب نظم موجود  

ی فرهنگی بـورژوازی در      داری را نمایان ساخت، بلکه راز سلطه      سرمایه
مارکس و انگلس به درستی تاکید کردند که افکـار          .   جامعه را نیز گشود   
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های مسلط در هـر     و فرهنگ و ارزش   
هـای  دوران، افکار و فرهنگ و ارزش     

طبقات حاکم بـا  .   طبقات حاکم است  
ی انحصارتولید و تسلط  بـر        پشتوانه

های تولید اجتماعی، فرهنگ و ارزش    
. کـنـنـد   خود را در جامعه ترویج می     

ها کم کم تبدیل    این فرهنگ و ارزش   
بـدیـهـی    “   آگـاهـی  “ به عادت شده و   

شـود و    های تحت استثمار مـی    توده
ی گـونـه  پس از آن  از نیروی عـادت        

به همین جهت، کسب آگاهی انقـلابـی،   .   شودمند می اجتماعی نیز بهره  
های مسلط در جامعه، تبدیل به یکی       ی فکری با بورژوازی و ایده     مبارزه

مارکس و انگلس در    .   شودهای پویای نبرد طبقاتی پرولتاریا می     جنبهاز  
ای دارند، انقلاب کمونیستی گسست ریشه بیان می  مانیفست کمونیست 

این یک درک ماتریالیستی  .    است افکار سنتی  و   روابط سنتی مالکیت  از  
این .   ی بشری یا انقلاب کمونیستی است     از ضرورت تغییر کیفی جامعه    

گیری مکتب فرانکفورت، در ی شکلمارکسیسمی است که حتا در دوره    
 .زیر آوار دفن شده بود

های اجتـمـاعـی و        و قدرت ایدئولوژی در پویش     روبنادر مورد اهمیت    
. ایـم ی بورژوازی در استفاده از آن، هر چه بگوییم کم گفتـه           توان طبقه 

به ویژه اینکه سنت اکونومیستی و رفرمیستی رسوب شده از احـزاب              
ای مارکسیستی پس از آن، از     های عامیانه و کلیشهکمینترن و تئوری  

های انقلابی پرولـتـری بـوده        موانع مهم فکری در شکل گیری جنبش      
 . است

 

 ندیدن واقعیت ها

تصویری که پس از به قدرت رسیدن هیتلردر آلمان تـوسـط اعضـای                
هـای مـردم     مکتب فرانکفورت ارایه شده است، تصویری است که توده        

اما واقعـیـت   .   شوندای به نام هیتلر روان میگوسفند وار به دنبال دیوانه   
 چه بود؟ 

تر با اوج بحران اقتصادی و سیاسی، صفوف حزب کمونیست آلمان قوی        
ی کشـورهـای      در هـمـه      1933 تا   1931های  ی سال در فاصله .   شد

.  داری امپریالیستی صفوف احزاب کمونیست چند بـرابـر شـد            سرمایه
های مردم به ویژه کـارگـران        ی انقلابی به سرعت در میان توده      روحیه

. د. پ. در آن زمـان، کـا      .   گسترش یافت 
یـک حـزب     )   حزب کمونیست آلمان  ( 

 هـزار عضـو     300قوی بود که بیش از  
کارگرانـی کـه عضـو حـزب           .   داشت

دمکرات بودند، با درک هـر         -سوسیال
دسـتـه   “   دمکراسی” چه بیشتر ماهیت    

دسته از این حزب جـدا شـده و بـه           
بنابرایـن  .   پیوستندحزب کمونیست می  
. های کارگر نـبـود  مشکل از جانب توده 

بلکه مشکل آن بود که این حزب درفکر        
. و تدارک انقلاب نبود، بلکه دنبال کسب کرسی در پارلمان کشور بـود            

این حزب، مانند بیشتر احزاب کمونیست عضو کمینـتـرن،  جـوهـر                
های لنینیستی را درک نکرده و خـود را بـرای               استراتژی و تاکتیک  

حزب کمونیست آلمان یک حزب قانـونـی بـا           .   انقلاب آماده نکرده بود   
کانون فعـالـیـت     .   دفاتر علنی و رهبران و ستون فقرات حزبی علنی بود         

های طرفدار حزب را نـیـز        حزب، شرکت در انتخابات بود و توجه توده       
های پارلمـانـی    های انتخاباتی و بدست آوردن کرسی     معطوف به فعالیت  

کرده بود زیرا کسب قدرت حزب کمونیست در پارلمان را کلید انقلاب            
چه به لحاظ سیاسی و تاثیر بر افکار عمومی         ( دانست و هیچ تدارکی     می

. دیـد برای قیام مسلحانه و جنگ داخلی نمـی       )   و چه به لحاظ سازمانی    
به همین دلیل، وقتی بحران فرا رسید، قبل ا ز آنکه انقـلاب فـرصـت                 
. داشته باشد که خود را بیان کند، بورژوازی آن را در نطفه خفـه کـرد         

هـای  ها در مورد مسخ توده    های مکتب فرانکفورتی  بنابراین تصویرسازی 
تقصیر .   ی آلمان نبود  محسور فاشیسم، منطبق بر واقعیت جاری جامعه      

ها نبود که به جای انقلاب، فاشیسم سکان کشتی آلـمـان را در           توده
 . دست گرفت

شکست بورژوازی آلمان در جنگ جهانی دوم، امکان دیگری در اختیار           
در روزهای پایانی جنـگ  .   حزب کمونیست آلمان جهت انقلاب قرار داد   

-ی شرقی در دروازه   جهانی دوم وقتی که تعرض ارتش آلمان در جبهه        
های مسکو و نبرد استالینگراد فرو پاشید، ارتش هیتلر مجبور به عقـب             

ی شرقی دسـت بـه     نشینی شد و ارتش سرخ شوروی در سراسر جبهه   
کمبـود نـان و       .   کردندحتا سربازان هیتلر از ارتش فرار می      .   تعرض زد 

های درونی در حکومت هیتلر     درگیری.   مواد غذایی همه جا را فراگرفت     
های شـرقـی و غـربـی          ارتش هیتلر همزمان در جبهه    .   گسترش یافت 

ها بود به ارتش سرخ شوروی که متحد نزدیک انقلابی.   درگیر جنگ بود 

ی ی آدرنو این بود که به جز حـیـطـه           نظریه
خصوصی درگیر هیچ پراتیکی نباید شد وهـر         

کس باید خودش مواظب ایدئولوژی و بـیـنـش          
کلکتیـو  ” روی از   ذهنی خود باشد؛ او علیه دنباله     

گفت فرد نباید اصالت داد و میهشدار می “   توتالیتر
ی خویش را با تـکـیـه بـر           فردی و آزادی اندیشه   

که “   ایپسیکولوژی توده ” کلکتیویسم نوع شوروی یا     
 . کند، از کف بدهدفاشیسم از آن استفاده ابزاری می
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ها هـزار    حزب کمونیست آلمان هنوز ده    .   های برلین نزدیک شد   دروازه
در .   عضو و صدها هزار طرفدارداشت که به انقلاب وفادار مانده بـودنـد             

بـه  .   ها آلمانی و اهل شوروی زندانی بودند      داخل مرزهای آلمان میلیون   
آمیز، موجود بود بـه  طور خلاصه، بسیاری از عناصر یک انقلاب موفقیت 

ی احـزاب جـنـبـش         جز یک چیز؛ حزب کمونیست آلمان و بـقـیـه           
کمونیستی اروپا  دارای استراتژی و تاکتیک انقلاب سوسیـالـیـسـتـی              

ی کشـورهـای اروپـای      پس از پایان جنگ، این احزاب در همه     .   نبودند
های اروپا در طول جـنـگ،       کمونیست.   غربی به نظام پارلمانی پیوستند    

شجاعانه جنگیدند اما نه برای انقلاب سوسیالیستی بلکه فـقـط بـرای              
در .   خـویـش  “   از سرزمـیـن پـدری      ” های آلمان   راندن فاشیست بیرون  

ها سرنگون شد اما مبـارزه      ایتالیا، حکومت موسولینی توسط کمونیست    
ی بـزرگـتـر بـرای انـقـلاب             علیه موسولینی بخشی از یک مـبـارزه        

به این ترتیب، در شرایطی کـه امـکـان انـقـلاب               .   سوسیالیستی نبود 
سوسیالیستی در آلمان، ایتالیا، فرانسه و یونان و دیگر کشورها موجـود            
بود، انقلاب رخ نداد و جنگ جهانی دوم با نتایجی که بیشتر به نـفـع                 

در “   سوسیالـیـسـم   ” آنچه به .   داری جهانی بود، پایان یافت    نظام سرمایه 
کشورهای اروپای شرقی معروف شد در واقع به قدرت رسیدن جناحـی         

 . از بورژوازی آن کشورها تحت حمایت ارتش سرخ شوروی بود

 

 بازگشت به آلمان
پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا و انگلیس که فاتحین جنگ بـودنـد،               
رژیم جدیدی را در آلمان بنا کردند و ارتش آمریکا را در آنجا مستـقـر                

از .   افراد مکتب فرانکفورت به حامیان این نظم جدید پیوستـنـد      .   کردند
های دمکراتیک که نـظـم جـدیـد        یک سو به مدافع دمکراسی و ارزش      

دانستند، روی آوردند و از سوی دیگر بـرخـی از         آلمان را تجلی آن می    
 .آنها مانند آدورنو ضد کمونیست شدند

استدلال نظری آنها برای دفاع از نظم جدید در آلمان و هژمونی آمریکا             
گفت در آلمان دمکراسی در حال استقرار اسـت و      چه بود؟ آدورنو می  

ی رود و یـک دوره       روند این استقرار به دو دلیل، آرام آرام پیش مـی          
هـا و    ی فاشیست دلیل یکم  اینکه همه    .   طولانی را در بر خواهد گرفت     

ها هنوز هستند و از بین نرفتند و دلیل دیگر اینکه کشورآلمان            نئونازی
منظور آدورنو در این مـورد بسـیـار        !     شده است“  جراحت ملی”دچار  

های ناسـیـونـال    مبهم است و شاید هدف او این است که بگوید گرایش     
در میان بخشی از مردم نـهـادیـنـه          )   طرفداری از هیتلر  ( سوسیالیستی  

هـا در    ی روشنفکران و انقلابیبنابراین معتقد بودند، وظیفه   .   شده است 
شـرایـط آن زمـان        .   آلمان، دفاع از دمکراسی در مقابل فاشیسم است       

پس از شکست آلمان فاشـیـسـتـی،         .   آلمان بسیار متناقض و سیال بود     
ی تعداد زیادی از مردم آلمان به شوروی سوسیالیستی، کشش و علاقه          

. از سوی دیگر هژمونی آمریکا نیز نفـوذ داشـت          .   دادندزیادی نشان می  
های جدید برای بـه      ذهن آدورنو و دیگران را نه انقلاب و دیدن فرصت         

ثمر رساندن انقلاب سوسیالیستی در آلمان بلکه این مسئله مشـغـول             
توان مردمی را که در چنین شرایطی قرار دارند    کرده بود که چگونه می    

و به شدت نسبت به وضع خود احساس تلخ و ناآرامی دارنـد، آرام و                  
توان درکشور آلـمـان      شان این بود که چگونه می     دغدغه.   کنترل کنند 

. دمکرات طرفدار هژمونی آمریکا مسـتـقـر کـرد             -یک رژیم سوسیال  
 .فرهنگی این گرایش بود -پردازان اجتماعیآدورنو یکی از نظریه

ی پس از جنگ جهانی دوم، آدورنو از سیاست و پراتیـک            در تمام دوره  
گفت هدفش آن است که خـود را در           جست و می  مبارزاتی دوری می  

داری، مصون نگـاه  ی سرمایهمقابل مدارهای ایدئولوژیک سیستم جامعه   
ی خصوصی درگیـر هـیـچ      ی وی این بود که به جز حیطه      نظریه.   دارد

پراتیکی نباید شد وهر کس باید خودش مواظب ایدئولوژی و بـیـنـش        
داد هشدار می “   کلکتیو توتالیتر ” روی از   ذهنی خود باشد؛ او علیه دنباله     

ی خویش را با تکیـه      گفت فرد نباید اصالت فردی و آزادی اندیشه       و می 
که فاشیسم از آن     “   ایپسیکولوژی توده ” بر کلکتیویسم نوع شوروی یا      

اما طنز ماجرا آنجاست که آنـهـا        .   کند، از کف بدهد   استفاده ابزاری می  
دادنـد؛ و    خود دچار همان سرنوشتی شدند که در مورد آن هشدار می          

استقلال .   داری ادغام شدند  ی سرمایه سرانجام در چارچوب نظام جامعه    

 آدورنو
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آنـان  .     کاذب نظری، استقلال کاذب عمل اجتماعی را نیز در پی داشت        
ی پـس از جـنـگ          هایی که در دورهرا به مدار مکاتب فکری و نظریه     

ی ایدئولوژیک نظام سرمایه داری غـرب    جهانی دوم تبدیل به زرادخانه   
 . شد، نزدیک کرد

های قدیمی خـود    یکی دیگر از کارهای این افراد آن بود که حتا نوشته          
برای مثال هورکهایمر و دیگرانی که در زمان جوانـی          .   را سانسور کردند  

کردند، پس از جنگ جهانی دوم، زمانی کـه در           از مارکسیسم دفاع می   
-حال منطبق کردن آرای خود با اوضاع نوین پس از جنگ بودند، واژه         

 ! های قدیمی خود حذف کردندهایی مانند پرولتاریا را از نوشته
 
 

 ...دنباله دارد

 
*Reichtagsbrandverordnung -- Reichstags Fire 

Decree 
“defend against  communist  acts of violence 

endangering the state”. 
  

** Ermنchtigungsgesetz -- Law for Ending the 
Suffering of the People and Empire 

 
 
 از   شخصیت اقـتـدارگـرا     ، پیرامون موضوع      موسسههای  پژوهش -1

مطالعاتی در بـاب    پیش شروع شده بود که در کتابی تحت عنوان    
  . چاپ شد1936 در سال اقتدار و خانواده

Studien Uber Autoritat und Familie 
الـبـتـه    .   این کتاب شامل سه مقاله از هورکهایمر، فروم و مارکوزه بـود           

توان او را از     کرد و نمی همکاری می  موسسه فروم مدت کوتاهی با این    
گرایش کلـی  .    محسوب کردنظریه انتقادیاعضای مکتب فرانکفورت و     

او شـکـل گـیـری         .   کتاب را هورکهایمر در مقدمه شرح داده اسـت          
ی مـدرن    های فرهنگی جامعـه   را محصول جنبه  “   شخصیت اقتدارگرا ” 
 . داندو خانواده و دیگر نهادهای اجتماعی می) ها و اعتقاداتارزش(

 
آمریکایی، در کتاب بسیار مستـنـد و         -پژوه یهودی آرنو مایر، تاریخ    -2

 عملکرد گونـاگـون   چرا آسمان تاریک نشد؟ ی خود به نام       تکان دهنده 

هیتلر، از جمله کشتار جمعی مردم یهود را در چارچوب اهداف و چشم    
او در ایـن      . کندی حاکمه آلمان قرار داده و بررسی می       انداز کلی طبقه  
یعنی اتـحـاد     ( “   ی شرقی جبهه” دهد که هیتلر دشمن     کتاب نشان می  

یـعـنـی    ( “   ی غـربـی    جبهه” و دشمن   )   جماهیر شوروی سوسیالیستی  
گریست و نسبت بـه     را اصلا به یک چشم نمی     )   بریتانیا و آمریکا و غیره    

 . آنان دو رویکرد کاملا متفاوت داشت
 
خاطر آینده، نگاهی به گذشتـه، بـه         ی بسیار جالبی به نام به       مقاله  -3

 31تاریخ   ( سرویس خبری جهانی برای فتح از انتشارات آشویتس کنیم 
 :می نویسد)  2005ژانویه 

  
گوید، در طول جنگ جـهـانـی دوم،         آرنو مایر می  

 4ارتش سرخ شوروی یک و نیم میلیـون تـن از               
میلیون یهودی ساکن قلمروهای تحت اشـغـال یـا           

آمریکا و انگلیس به    .   مورد تهاجم آلمان را نجات داد     
این دلیل که شوروی سوسیالیستی و مارکسـیـسـم          
انقلابی در میان بسیاری از یهودیان نـفـوذ داشـت            

خواستند حضور یهودیان را در کشورهای خـود         می
خواستند افکار عمومی ضـد      آنان می .   محدود کنند 

امپریالیست و طرفدار شوروی را تضعیف کنند و بـه        
جای آن احساسات شوونیستی و میهن پرستانـه را          

خواستند جنگ را طوری پیش برنـد       می.   دامن زنند 
بـا  .   های امپریالیستی آنان خدمت کـنـد  که به نقشه 

وجود آنکه به خاطر جنگ با آلمان مجبور به اتحـاد           
با شوروی شده بودند اما در همان جریان جـنـگ،            

پـس  .   دیدندتدارک رویارویی آینده با شوروی را می      
 3هـای مـتـفـق         از شکست آلمان هیتلری، دولت    

ی میلیون آلمانی را به عنوان کسانی کـه در دوره           
جنگ مرتکب جنایت شده بودند شناسایی کـردنـد         

 تـن بـه مـرگ        11. اما یک میلیون محاکمه شدند 
مـدت  های کوتاه چند تن دیگر حبس   .   محکوم شدند 

بیشتر آنها به پرداخت جریمه محکوم شده       .   گرفتند
در سـال    .   یا از شرکت در مقامات دولتی منع شدند      

-سرمـایـه  .   ی آنها بخشوده شدند    تقریبا همه  1951
های خود را با     که کارخانه  کروپداران بزرگ، مانند    
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-ها می چرخاندند، تمام دارایـی      نیروی کار اردوگاه  
ی نـازی در      فـرمـانـده   .   های خود را پس گرفتنـد     

به دار آویـخـتـه      )  اردوگاه مرگ یهودیان  (آشویتس
 که مسـئـول     . اس. اس هزار عضو مؤثر     10شد اما از    

 نفر محکوم   750اجرای کشتار آشویتس بودند تنها      
 .های کوتاه مدت شدندبه حبس

  
 هـا  سرویس جاسوسی ایالات متحده آمـریـکـا و نـازی             کتابی به نام      

نویسد پس از پایان جنگ جـهـانـی دوم،           میگودا  .   دبلیو. جیی  نوشته
را به آمریـکـا آورد تـا          .   اس. اسها و افسران    آمریکا هزاران تن از نازی    

 .های کمونیستی در میان مهاجرین را شناسایی کنندگرایش

 
 به  هانا آرنت ی  توتالیتاریسم ِ     برای نقد جدی و مارکسیستی نظریه       -4

 باب آواکـیـان  ی  نوشتهآیا بهتر از این ممکن نیست؟       :   دمکراسیکتاب    
 بـخـش    سوسیالیسم بورژوایی و دمکراسی بورژوایی    فصل    ( رجوع کنید   

بـاب  همچنین اثر اخـیـر        ) .   ی توتالیتاریسم و نقش سیاسی آن     نظریه
- که به تحلیل ماهیت جنگ جهانی دوم می        راهی دیگر  به نام      آواکیان
 .پردازد

Another Way- BobAvakian 
http:\revcom.us  

  
هـای  به تحـلـیـل ریشـه      )    پولاک ونویمان( دو تن از افراد موسسه       -5

اقتصادی به قدرت رسیدن رژیم ناسیونال سوسیـالـیـسـت هـیـتـلـر                  
های او هر چند تحلیل.    بودموسسهنویمان، مدت کوتاهی در     .   پرداختند

 اقتصاد سـیـاسـی     های اقتصادی رژیم فاشیستی آلمان نشانی از     از پایه 
امپریالیسم به مثابه آخرین مرحله ی سرمایه       مارکس و تحلیل لنین از      

، ندارد اما اثر او یکی از آثار کلاسیک مارکسـیـسـتـی آن دوره                  داری
به اعتقاد نویمان، فاشیسم، رژیم سـیـاسـی نـظـام             .   شودمحسوب می 

داری سرمایه” البته خود وی عنوان     .   داری انحصاری دولتی است   سرمایه
ی درونی مکـتـب   پولاک که به حلقه.   دهدبه آن می“   انحصاری توتالیتر 

“ داری دولـتـی    سرمـایـه  ” فرانکفورت تعلق داشت، رژیم هیتلر را نظام        
ی ی سودجویی جای خود را به انـگـیـزه     توصیف کرد که در آن انگیزه  

تلقی نمود که در آن       “   نظم نوینی ” قدرت طلبی داده است و آن را به         
در آمـده    “   اصل راهنما و حاکم بر جامعـه      ” عقل تکنولوژیک به صورت     

 )27-26، تام باتامو،  ص مکتب فرانکفورت. (است

6-  
R. Palme Dutt- Fascism and Social Revolution: A 
Study of the Economics and Poli t ics  of the  

Extreme Stages of Capitalism in Decay 
های اقتـصـادی    برای نقد مارکسیستی ِ این کتاب و به طور کلی تحلیل          

 فصل سوم   آمریکا در سراشیب  کمینترن در مورد امپریالیسم، به  کتاب        
 .ی ریموند لوتا رجوع کنیدنوشته)  ی تئوری بحران عمومیدر باره(

 
America In Decline 

R. Lotta  
 
تغییراتی که در اغلب کشورهای اروپای شرقی رخ داد، نه انـقـلاب          -7

در واقـع بـه قـدرت رسـیـدن             .   بود“   تغییر رژیم ” سوسیالیستی بلکه   
اپوزیسیون دموکرات با کمک ارتش سرخ و بر پایه توافقات بین المللـی    

 . شوروی با کشورهای امپریالیستی فاتح جنگ دوم بود

 
8- 

Instrumental Reason 
 


